
ë رویداد هنری
صفحــه رســمی مجلــه بخارا بــا انتشــار عکســی یکصد ونــود هفتمین 
نشســت از سلســله جلســات صبح پنجشــنبه مجله بخارا را به دیدار و 
گفــت و گو بــا نجیب بارور ، شــاعر نامــدار افغانســتان اختصاص داده 

است. 
این نشست به صورت مجازی در کتابفروشی فرهنگان قریب با حضور 
شــاعر، یامان حکمت، مســعود عرفانیان و علی دهباشــی در ســاعت 

9:3۰ صبح پنجشنبه هجدهم شهریور۱۴۰۰ برگزار می شود.

ë تازه های نشر
کتاب چ که بخش کودک و نوجوان نشــر چشــمه اســت در صفحه خود 
خبــر داده اســت کــه دو کتاب مجموعــه  یک قصه و دو قصه که شــامل 
»یک گرگ و ســه بزغاله« به نویســندگی عذرا جوزانی و »حســنی و ننه 
حســنی و درخت ســیب« به نویســندگی معصومه یزدانی برنده جایزه 
ویژه مهدی آذری یزدی شده اند. این جشنواره نخستین جشنواره  ملی 

بازآفرینی متون کلاسیک فارسی کودکان و نوجوانان است.

 نشــر و کتابفروشــی پنجــره از بخشــی از کتاب »بــه مملکت تون خدمت 
کنید« اثر محمدعلی مجتهدی را منتشر کرده است: »چهل سال تمام، 
نمی گویم به مملکتم خدمت کردم، چرخ پنجم مؤسساتی بودم که در 
رأســش بودم. خدمت را آقایان دیگر می کردند. بنده، ببخشید، بی کاره 
بــودم، توی دبیرســتان البرز، مخصوصاً، من تو اتاقــم بی کاره بودم. آن 
3۰۰ نفــر معلــم بودند که ایــن دانش آموزان را هدایــت کردند، نه من. 
مــن تدریس نمی کردم. آن 3۰۰ نفر معلم اینهــا را هدایت کردند. من 
فقــط مراقــب آن بودم که این دانش آموزان که به من ســپرده شــده اند 
کســی بــه اینها خیانت نکند. خیانت به مفهــوم اینکه درس کم به اینها 

بدهد و یا اینکه خدای نکرده اخلاق شان را فاسد کند.«

ë چهره ها
تینــا پاکــروان  کــه ایــن روزها 
شــبکه  در  را  خاتــون  ســریال 
نمایش خانگی دارد، با انتشار 
عکسی در صفحه اینستاگرام 
خود از هنروران گیلان تمجید 
کرد و نوشــت: »یکی از معضلات ســینمای ایران 
جــدی نگرفتــن هنــروران اســت نــه فیلمســازان 
برای درســت بــازی کــردن آنها وقتــی می گذارند 
و نه خودشــان اکثــراً انگیزه ای برای دیده شــدن و 
بازیگــری دارنــد. در گیلان صحنه هــای مربوط به 
لهســتانی ها تمام نگاه من به این مسأله را تغییر 
داد. همگی با عشــق و پر از انگیــزه بازیگری آمده 
بودند و به من انگیزه می دادند که بیشــتر و بیشتر 
به آنها بپردازم. از هنرور تبدیل شدند به بازیگران 
فرعی. همراه بودند در باران در دریا با وجود کرونا 
زیر سقف اتاقکی کوچک که ۱۰۰ نفر با هم بودیم. 
با عشــقی که در من و همه گروه به ایشان متقابل 
بــود. آنهــا تــک تــک امــکان تبدیل شــدن به یک 

بازیگر خوب را دارند.«

در  نیــز  افشــاریان  ســجاد 
صفحــه خــود آنونــس تئاتــر 
»هرکســی یــا روز می میــرد یا 
شــب، مــن شــبانه روز« را بــه 
از  و  نمایــش گذاشــته اســت 
گرفتن مجوز آن ســخن گفته است.  تئاتری که در 
سال 98 در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شده است. 
او نوشــت: »تئاتــر ســبکی از زندگــی اســت، مــن 

زندگیــم را در تئاتــر پیــدا و در آن زندگی کردم، تا 
به امروز هر آنچه که بود و نبود و هســت و نیست 
مــرا شــکل داده تئاتــر بــوده، مثــلًا نــام و هویــت 
خیابان ها، حقیقتِ انســان ها، دوست داشتن ها، 
تلاش براى نور شــدن یا به ســرعت نور به سمت 
تعالی در حرکت بودن یا بهتر بگویم انسان بهتر 
و به درد خور یا به درد برخورنده بودن به تمامی 

با تئاتر برایم معنا و مرا معنا می کند.«

کارگــردان  جمالــی  صدیــق 
تئاتــر عکــس خــود را هنگام 
زدن واکســن منتشر و از کادر 
درمــان تشــکر کــرده اســت: 
طاقــت  زحمــات  »قــدردان 
فرســای کادر درمــان هســتم. امــروز بــه صورت 
اتقافــی خلوت تریــن محل واکسیناســیون جهان 

را پیدا کردم.«

محسن شریفیان هم عکسی 
از نی انبــان نــوازی خــود را با 
دیگــران به انتشــار گذاشــت 
ســرد!  »روزگار  نوشــت:  و 
می دانــی »دل« مــن از چــه 
ســوخت؟ هــر کــه را در شــهر دیــدم »هیــزم« تر 

می فروخت!
فقط این ســاز خبر از دل مــن دارد. دیگر آغوش 
من جاى او نیست که او مرا در آغوش می گیرد و 
این گونه مهر سکوت می شکند! از حال من فقط 

این ساز خبر دارد.«
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ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و 
سندبادنامه ابو عبدالله جعفربن محمد 
رودکی سمرقندی

منابع نهضت عاشورا-۲6 

العقد الفرید، متنی درخدمت تحریف 
تاریخ کربلا

از جملــه کســانی از متقدمیــن کــه به 
تاریخ عاشــورا پرداخته و پیرامون این 
روز تاریخــی و حوادث قبــل و بعد آن 
گزارشــگری کــرده »احمــد بن محمد 
ابن عبــد ربِـّـه« )246-328ق( ادیب 
ومــورخ عــرب زبان اندلســی، از اهالی 
قرطبــه اســت. وی حادثــه کربــلا را در 
کتاب مشهور خود »العقدالفرید« آورده. کتابی در تاریخ، اخبار 
و حکایات کــه گزارش های آن در ارتبــاط با تاریخ اندلس حائز 
اهمیت زیادی اســت، زیرا برخی را خود مؤلف شاهد آنها بوده 
و برخــی از حوادث دیگر به دلیل آنکه منابع آن دوره از دســت 
رفتــه، اطلاعاتی منحصربــه  فرد پیرامون تاریخ حضور اســلام 
درغرب می باشــد. این کتاب از جایگاه ادبی نیز برخوردار بوده 
و به عنوان اثری ادبی از ســوی مراکز آموزشــی عرب زبان مورد 
توجه اســت. بــه گونه ای که مجموعه های بــزرگ ادبی که پس 
از العقــد الفرید پدید آمده اند، عموماً از این کتاب فراوان بهره 
برده اند. این به موازات شــهرت کم نظیر خود هموار منتقدان 
سرسختی نیز داشته است. قلفاظ شاعر معاصر ابن عبد ربه با 
طعنه نامگذاری کتاب وی به العقد الفرید )سینه ریز بی مانند( 
را مورد ریشخند قرار  داده و آن را »حبل التّوم« )رشته سیربدبو( 
 نامیده اســت. العقد الفرید به تقلید از »عیون الاخبار« تألیف 
ابــن قتیبه نگارش یافته و مندرجات و ترتیــب و عناوین ابواب 
آن آشــکارا برگرفته از کتاب ابن قتیبه اســت. هــدف از نگارش 
این به گفته مؤلف در ســرآغاز کتاب آن بوده  که؛ »مجموعه ای 
از معارف و آداب مشــرق زمین را در اختیار نسل جوان مغرب 
زمیــن قرار دهد.« ایــن کتاب در عین حال شــامل بخش هایی 
مربوط به تاریخ اندلس و شاعران اندلسی نیز می باشد. تألیف 
العقد الفرید زمانی بسیار به طول انجامیده و پیوسته مطالب و 
مندرجات بخش های تنظیم یافته آن مورد افزایش و کاهش و 

بازنویسی قرار داشته است.
ابن عبد ربه، همانند ابن قتیبه، ســر آن داشــته  تا کتابش از 

گزنــد کهنگــی در امــان مانــد و 
بهره منــد  آن  از  مــردم  عامــه 
آن  حضــر  و  ســفر  در  و  شــوند 
را فــرو نگذارنــد، از ایــن رو بــه 
و  آورده  روی  مختصرنویســی 
اســناد روایــات و حکایــات خود 
را حذف کرده اســت. همچنین 
در همین جهــت از نقل برخی 
از  کــه  تاریخــی  موضوعــات 
اهمیــت زیــادی داشــته دوری 
آوردن  از  عــوض  در  و  جســته 

داســتان های مــورد پســند عمــوم، حتــی شــوخی های زننده و 
تعبیرات مستهجن ابایی نداشته است.

ابن عبد ربّه دارای شــخصیتی ضد شــیعی بوده و شیعیان 
را رافضــی دانســته و بــه آنان تهمت هــا و بدگویی هــای زیادی 
روا داشــته اســت. وی در کتــاب خود العقــد الفرید ضمن بیان 
حــوادث ســال 6۱ هجری قمری بــه حادثه کربــلا پرداخته و به 
شیوه کوتاه نویسی ۱۰ صفحه از کتاب خود را بیشتر به این واقعه 
تاریخ ســاز اختصاص نداده و کمترین اشــاره ای نیز به جزئیات 
نکرده و تقریباً به اطلاعات دایرةالمعارفی بســنده کرده است. 
اما دربخش معرفی عقاید شیعیان شبهات و اتهامات بسیاری 
را مطــرح و نقــل کرده اســت، تا آنجا که شــیعیان را یهود امت 

نامیده که مسلمانان آنان را دشمن می پندارند.
او روایــت خــود از حادثه کربلا را از مقتل »قاســم بن ســلام 
هروی« با واسطه »علی بن عبدالعزیز« نقل کرده که این مقتل 

امروز در دست نمی باشد.
نکته قابل توجه در کتاب »العقد الفرید« ابن  عبد ربّه اینکه 
وی از اخبــار مورخان و مقتل نویســانی بهره برده اســت که ثقه 
نبــوده و اغلب گمنام انــد. وی گزارش خود از حادثــه کربلا را از 
مقتل قاسم بن سلام هروی که به واسطه شخصی به نام علی 
بن عبدالعزیز نقل کرده اســت. ســپس از افرادی همانند زبیر 
بــن بکار، ضحــاک بن عثمان خزاعی و حســن بصری اخباری 
را آورده اســت. از جملــه گزارش های خلاف ابن عبــد ربّه که از 
قاســم بن ســلام نقل کــرده، جریان دیــدار امام حســین)ع( با 
عبــدالله  بن مطیــع در راه مکه اســت. وقتی کــه وی از حضرت 
سؤال می کند کجا می روی؟ آن حضرت می فرماید: »به عراق، 
چــون از ســوی آنان بیش از یک بــار برایم نامه )دعــوت( آمده 
اســت«! در حالــی که دعــوت عراقیان، چند روز پــس از اقامت 

حضرت در مکه بوده است.

گذر زمان

پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

خبرگــزاری میــراث آریــا گزارش 
منتشــر  اراک  بــازار  از  تصویــری 
کرده اســت. این بازار آخرین اثر 
معماری ایرانی است که در زمان 
فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۲۸ 
هجــری قمــری در بافــت مرکزی 
اراک(  قدیــم  آباد)نــام  ســلطان 
قرار دارد. این بازار ۱۰ آبان ۱۳۵۵ 
بــا شــماره  ثبــت ۱۲۸۵ به عنوان 
یکــی از آثار ملــی ایران بــه ثبت 

رسیده  است.

۱7 شهریور به سال ۱395، سالگرد آسمانی شدن 
یکــی از بــزرگان موســیقی ایــران اســتاد فرهنــگ 
ســالگرد   ۱358 شــهریور   ۱8 و  اســت  شــریف 
درگذشــت استاد بزرگ موســیقی ایران و هنرمند 
برجســته تــار اســتاد علینقــی وزیری اســت و چه 

تقارن شگفت انگیزی.
اســتاد فرهنــگ شــریف را همــگان می شناســند، 
بویــژه اهالی موســیقی و ارادت خاصی به ایشــان 
داشــتند. نامــش فرهنگ بــود و نــام فامیلی اش 
شــریف و باید بگویم این دو نام به درستی و بحق 
شایســته چنین مــردی نازنین اســت، بزرگمردی 
کــه در رفتار و منش، آداب ســخن گفتن و پوشــیدن لبــاس با فرهنگ و 
همچنین در ارتباط با هنرمندان و دوســتانش و نیز مردم بســیار بســیار 
شریف بود و بسیار خوشحالم این افتخار را داشته ام که بارها و بارها در 

منزلشان به دیدار و دست بوسی شان بروم.
آخرین باری را که به دیدارشان رفتم  خوب به یاد 
دارم؛ به اتفاق یکی از دوســتانم بود و برای نشــان 
دادن کتــاب ردیــف به منزلشــان رفتیــم. آن روز و 
در مدت زمانی که همجوارشــان بودیم به فراخور 
حوصلــه ایشــان و بــه درخواســت اســتاد شــریف 
بخش هــا و گوشــه هایی از ایــن کتــاب را نواختــم و 
مدتــی بعــد اســتاد با دســتان لرزان و خســته خود 
چنــد خطــی را در مقدمــه ایــن کتــاب بــه نگارش 

درآوردند.
نوازندگی فرهنگ شــریف را همگان می شناســند، 
امــا آنچه کــه حائز اهمیت اســت اینکــه در زمانی 
کــه همــه – البته به غیر از اســتاد علینقــی وزیری- 

به گونه ای یکســان تار می نواختند، اســتادان فرهنگ شــریف، علی اکبر 
شهنازی و لطف الله مجد دریچه ای دیگر از نوازندگی را به علاقه مندان 

ایــن ســاز گشــودند و هنوز کــه هنوز اســت طرفــداران بســیاری دارد، به 
گونه ای که نغمه های ساز شریف بیش از 6۰ سال است که با روح مردم 
عجین بوده و است و جزو حافظه تاریخی و عاطفی مردم این سرزمین 

شده است.
شــیوه نوازندگی او که به شــیرین نوازی شــهرت داشــت متفاوت با دیگر 
نوازنــدگان تار اســت و بــه لحاظ تکنیکــی این گونه باید گفــت؛ آن زمان 
قدما از یک ســری تکنیک ها بهره نمی گرفتند، به طور مثال با ســرانیدن 
انگشــت بر پرده، ســاز را به صدا درمی آوردند یــا از مالش ها یا ناله های 
افقــی و عمــودی گوناگــون اســتفاده می کردنــد، البته مضــراب نواختن 
اســتاد شــریف کمی متفاوت تــر از نوازندگی متداول دیگــر تارنوازان بود 
و قــدری عقب تر مضــراب می نواختند و صدایی که از آن بر می خاســت 
کمــی نرم تــر و ملیح تــر بــود و این یکــی از ویژگی هــای نوازندگی اســتاد 
شــریف بود. همچنین اســتفاده از آرپژهای گوناگون در ابتدای آهنگ ها 
و قطعه ها نیز در ملیح تر نواختن ساز تأثیرگذار بود. درواقع با شنیدن و 
توجه بر نوازندگی ساز بزرگان قدیم متوجه خواهید 
شد صدای سازشان پر طمطراق تر و قوی تر از دیگر 
نوازندگان اســت، البته باید بگویم آمدن میکروفن 
بــه ایــران در به وجــود آمدن ســبک های موســیقی 
بی تأثیر نبوده بلکه اگر میکروفن نبود استاد شریف 
هم شــاید به ناچار پا روی دلش می گذاشــت و این 
ظرافت هــا را پنهان می کرد و بــروز نمی داد به این 
دلیل که سازی بنوازد که شنونده های انتهای سالن 
هــم صدای آن را بشــنوند؛ درواقع نقش تکنولوژی 
در ســلیقه نوازندگان پس از خودش بی تأثیر نبوده 
اســت، هرچه هست سخن گفتن ازاســتاد فرهنگ 
شــریف و شــیوه نوازندگــی او بــه همین چند ســطر 
خلاصه نمی شــود و نام و هنرش همیشــه ماندگار 
و جاویــدان اســت ،چــرا که فرهنگ شــریف دردانــه ای در ســبک نوازی 

خودشان در موسیقی ایران بود.

دردانه موسیقی ایران

هیچ شادی نیست اندر 
این جهان

برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بر دل 

تلخ تر
از فراق دوستان پر هنر

 شناخت چندانی از شبکه های نمایش خانگی ندارم ،اما فکر می کنم یکسری اتفاقاتی در حال افتادن 
است و این خوب است. راجع به خودم هم نمی دانم چون من دنبال این هستم که فیلم سینمایی 

بسازم. از سال ۹۵ فیلم نساخته ام و متأسفانه الان سینما در رکود است، به همین دلیل افرادی که 
می خواهند زندگی و کار کنند، به سمت این مدیوم ها می روند و کار انجام می دهند. ایرادی هم ندارد، اگر 
مردم خوششان بیاید، چه فرقی دارد که در سالن سینما کاری را ببینند یا صفحه تلویزیون خانه شان. چه 

در یک قسمت دو ساعته ببینند و چه در ۵۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای؛ مهم رضایت تماشاگر است.

بخشی از صحبت های کارگردان سریال »87 متر« در آستانه  پخش سریال جدید خود با ایسنا

کیانوش عیاری: مهم رضایت تماشاگر است

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی
هنرمنــدان در فضــای مجــازی بجــز معرفــی آثارشــان بــاز هم بــا وضعیــت فعلی 
افغانستان همدردی می کنند. از دیگر خبرهای دنیای مجازی هنرمندان تبریک تولد 

سارا پسیانی و نیز بحث روز واکسن هنرمندان مطرح است.

یادداشت

 کیوان ساکت
آهنگساز و نوازنده 
تار و سه تار

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

با هنر اعتماد به نفس کسب کن
بــا یــک ســؤال مبحــث امــروز 
رابطــه  می  کنیــم.  شــروع  را 
کارآمــدی  احســاس  بــا  هنــر 
چگونــه  نفــس  بــه  اعتمــاد  و 
شــکل می گیــرد؟ اعتمــاد بــه 
نفــس به این معنی اســت که 
فرد توانمنــدی و توانایی های 
خــود را می شناســد و می داند 
با کســب مهارت ها و شناخت 
بیشــتر می تواند پتانسیل های 
خــود را از بالقــوه بــه بالفعــل 
تبدیــل کنــد. باتوجــه به ایــن تعریف، فــرد هنرمند 
و  خــود  توانمندی هــای  شــناخت  و  تشــخیص  بــا 
تقویــت  درصــدد  شــناختی  ارکان  بکارگیــری  بــا 
مهارت هــای عملــی برمــی آیــد. او بــا اســتفاده از 
ابزارهــای مورد نیاز به خلق اثــر هنری که از قبل در 
ذهن خود آن را ترسیم کرده می پردازد. تکرار خلق 
آثــار هنری به مرور زمان کارآمــدی فرد و همچنین 
مهارت هــای رفتــاری را در آن شــاخه هنری تقویت 

می کند.
هرکدام از اقســام هنر می تواند در ارتقای سطح 
کارآمدی افراد کمک بسیار کند. چه بسیار کودکانی 
که به دلایل مختلف، منزوی، کم حرف و گوشه گیر 
هســتند. توانایی صحبت کردن در جمــع را ندارند. 
همین کــودکان وقتی به توانمندی های درونیشــان 
توجــه و تمرکز شــده و علاقه مندی خــود را پیگیری 
کرده اند، احســاس نشاط و رضایت مندی درونی از 
خود به آنها دســت داده است زیرا بخش کارآمدی 
آنها تقویت شده و راه خود را در ابراز وجود یافته اند 
و پــس از مدتی می بینیم که همان کــودکان با ارائه 
آثــار هنری خود از انزوا و گوشــه گیری بیرون آمده و 
می توانند در جمع موســیقی بنوازند یا آواز بخوانند 
یــا در توضیــح تابلوهــای نقاشــی خــود براحتــی بــا 
دیگران ارتباط برقرار کنند. این افراد شــاید در دیگر 
مهارت هــای رفتــاری دارای ضعــف باشــند ولی در 
بخــش دیگــری کامــلًا روی اعتماد به نفسشــان کار 

کرده و در سطح مناسبی قرار گرفته اند.
در این باره با شرح کوتاهی از زندگی یک نوجوان 
نمونــه ای عینی از ایــن مطلب را عنــوان می کنیم: 
پســر نوجــوان چهارده ســاله ای که به دلیــل زندگی 
در یــک خانواده کم برخــوردار از بســیاری امکانات 
آموزشی و رفاهی به دور مانده بود و به همین دلیل 
دایره دوستانش بسیار محدود و کوچک بود اعتماد 
به نفس پایین و خجالتی بودن او را از معاشــرت با 
دیگران به دور نگه داشته بود و پسر داستان ما بعد 
از آشــنایی با تعدادی از مددکاران در یک مؤسســه 
حمایتــی و پــس از گذرانــدن دوره هایی و به دســت 
آوردن درک درســتی از خــود و هویتــش، بــه هنــر 
موســیقی علاقه نشــان داد و به دنبال ابــراز وجود و 
حضور خود از طریق موســیقی و آواز خواندن رفت. 
او آرامــش خــود را در هنــر یافت و توانســت در این 
عرصــه خــود را نمایان کنــد. او بواســطه آزاد کردن 
صدایــش کــه سال هاســت به خاطــر ســرزنش های 
اجتمــاع و افــراد دوروبــرش در ســینه مانــده بــود، 
توانست بغض چهارده ســاله را بشکند و در مقابل 
دیگران خواســته خود را بیان کند، آواز بخواند و ساز 
بنوازد. پسر داستان ما راه زیادی برای آموختن دارد 
ولی گام های نخست و سخت این راه را مرهون هنر 
است، هنری که دریچه ای به روی دنیایی پر از امید 

و آرزو برای او باز کرده است.

لذت هایی که بیخ چنگ تان است
می دانــم طبــق رســم معمول بســته پیشــنهادی فرهنگــی باید 
خواندن، دیدن، شــنیدن یا تماشــای آثار فرهنگی را مطرح کنم 
اما اجازه دهید به جای توصیه به تماشای فیلم خاص، پیشنهاد 
متفاوتی داشــته باشــم. ســفارش می کنم این بار به جای دیدن 
چنــد فیلــم، آثــار و کارنامــه کاری یک فیلمســاز مطــرح را مرور 
کنیــد. وقت بگذارید و تمام آثار یک کارگــردان را ببینید و جهان 
فکــری یک فیلمســاز را بشناســید. حداقل یک کارگــردان خوب 
را خوب بشناســید. اگر قرار به انتخاب باشــد، گزینه من تماشای 
آثار اســتنلی کوبریک اســت. کوبریک فیلمســاز متفکری اســت، 
اســتاد این حــوزه اســت و همــه فیلم هایش عالی اســت. برخی 
کارهایــش از جملــه »ادیســه فضایی« در حد پیشــگویی اســت. 
هراس و هوس، بوســه قاتل، کشــتن، راه های افتخار، اســپارتاکوس، بری لیندون، لولیتا، 
دکتر اســترنج لاو، غلاف تمام فلزی، ادیسه فضایی، چشمان کاملًا بسته، پرتقال کوکی، 
درخشش و ... همه را ببینید و برای تعطیلات پایان هفته یک فستیوال کامل سینمایی 
داشــته باشــید؛ فســتیوالی که بــه لحاظ 
موضوعی تنوع دارد، هم سرگرم کننده 

است و هم معنادار.  
کتــاب  حــوزه  در  باشــد  قــرار  اگــر 
پیشــنهادی داشــته باشــم احتمــالاً بــه 
لیســت بلنــد بالایــی خواهــم رســید اما 
بــرای ایــن روزها یــک توصیــه ضروری 
دارم؛ کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن 
نجفی را حتمــاً بخوانید. اصلًا به عنوان 
یــک کتــاب بالینی همــراه خود داشــته 
باشــید تــا بــرای نامــه نوشــتن یــا حتی 
نیــاز امروز فضــای مجازی یــک کامنت 
گذاشــتن، جملات تان درســت باشــد و 
از غلط هــای معمــول پاک شــود. حتماً 
یک دور دیوان حافظ را نه به عنوان فال 
دوره کنید. آثار ســعدی را بخوانید و اگر 
خیلــی همت تــان بلندتر اســت، بروید 
ســراغ مولانــا و مثنوی و دیوان شــمس 
و مقــالات شــمس را بخوانید. با ادبیات 
کهــن خودمــان آشــنا شــوید، هــم حظ 
بردن است و هم معرفت اندوزی است. 
بروید سراغ همه این لذت هایی که بیخ 

چنگ تان است و فراموش کرده اید. 
بــرای حــوزه موســیقی هــم همیــن 
درخواســت را دارم. بــه جای موســیقی های دم دســتی حتــی برای یک بار هم که شــده 
آثار پرویز مشــکاتیان، حسین علیزاده و تمام بزرگان را دوره کنید. وقت بگذارید، مجال 

بدهید و این لطف را در حق خودتان کنید تا ذهن  تان با فرهنگ خودمان آشنا شود.

هنر و روان

 شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

 امرالله احمدجو
نویسنده و فیلمساز

پیشنهاد


